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 چکیده
واسط  زندگی در عصر  همتای سدة چهارم و پنجم قمری، به ابوریحان بیرونی، دانشمند بی

گرا و خردمدار ظاهر شده  زرین ایران و نیز هو  و دان  یاتی خود، در قامت فیلسوفی تجربه

ظهور رنسانس اسلامی پی  از او، میرا  این نوزایی عظیم در او شکلی دلیل  است. به

های  توصیفی و اسنادی، مؤلفه گرایانه به خود گرفته است. در این جستار، با رو  تحلیلی انسان

گرایی در آثار بیرونی کاویده و نشان داده شده است که در عصر زرین تمدن اسلامی،  انسان

جویی، تفرد، عدم تعصب، تعادل، و انصاف، رهاورد طبیعی  قتگرای  به تجربه، خرد، حقی
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 مقدمه

« بیرون»مردی از  ،(، بزر  441-362احمد بیرونی خوارزمی ) محمدبنابوریحان 

ای  شد و بنابراین، او را روستازاده خوارزم است، که در آن زمان به اهالی حوم  شهر گفته می

توان دانست از اطراف شهر خوارزم در سدة چهارم و پنجم قمری. از این روستازادگان و  می

ای درخشان در آسمان علم و ادب  راغ داریم که هرکدام ستارهشهرها بسیار س« بیرونِ»اهالی 

هزار دهات خرد و بزر  ایران  شصت ،اگر پنجاه»تعبیر باستانی پاریزی:  اند. به ایران افروخته

را در روی نقش  جغرافیا رسم کنیم و برای هر دانشمندی که از ده برخاسته یک نقط  سیاه 

خال  ر لوت را هم مثل پوست پلنگ و گورخر خالروی نقشه بگ اریم، ناچاریم حتی کوی

ها و  چه در تمام طول تاریخ ایران، عمدتان بیرون (161 ، ص1382)باستانی پاریزی،  ؛«کنیم

راستی  اند و به اند که مردان بزر  علم و ادب را به شهرهای ایران تقدیم کرده روستاها بوده

 .«دة هوا و فضای آزاد همین دهات استهزارسال  ما زاییده و پرور فرهنگ و تمدن چندین»

( بیرونی از پرکارترین دانشمندان عصر خود و مصدا، کامل حکیم و 151ص  )همان،

الاطراف و آگاه است که در هر دو زمین  عقل و نقل، جز به راه انصاف  دانشمندی جامع

ده نرفت و هیچ سخنی را بدون منطق نپ یرفت، حتی اگر آن سخن مقبول عام و خاص بو

باشد. در آغاز در خوارزم به تحصیل علوم پرداخت و نزد ابومنصور عرا، ریاضی آموخت 

های گوناگون مکاتبه کرد. سپس به گرگان رفت و به خدمت  باب سینا در و با ابن

ها  بغداد و هندوستان سفر کرد و در هرجایی نکته ،وشمگیر رسید. به طبرستان بن قابو 

اند. نمون  اعلای  بیشتر نوشته 113که عدد تألیفات او را از  انها نگاشت؛ چن آموخت و کتاب

ای سراغ گرفت که ابوریحان با  توان در بهره استفادة دانشمندان از محضر سلاطین را می

استفاده از اعتماد محمود غزنوی و همراهی او در سفرهای  به هندوستان به دست آورد. 
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، خیرآبادی )اشرفی ،ا  به هند نگریسته باشدشن ابوریحان، چه در جایگاه دانشمند مردم

هایی که محمود در راه مردمان  سبب سنگ عقیدة باستانی پاریزی، به چه به (82 ، ص1387

ای  نگاری  تک (642-643 ، ص1382، باستانی پاریزی) .انداخت، به هند فرار کرده باشد می

نمای روحی   آیین  تمامفرد در باب هند به قلم درآورده است که  به یگانه و منحصر

ای  ها، که سابقه جویی او است؛ ضمن اینکه، از یاد نباید برد که همین اردوکشی حقیقت

ها را فراهم آورده است،  طولانی در حیات بشر دارد، پیشتر و بعدتر نیز زمین  شناخت تمدن

از همراهان او  پهوهانی توان به حمل  ناپلئون بناپارت به مصر اشاره کرد که دان  جمله می از

( بسیاری از 422 ، ص1368)لوکا ،  .سنگ بنای شناخت مصر و تمدن آن را گ اشتند

های استعمارگر نیز پس از تسلط بر اقوام مغلوب زمین  شناخت تمدن آن قوم را فراهم  دولت

های  توان منکر امتیازاتی شد که پهوه  اند و هرچند رو  آنها مستعمرانه است، نمی کرده

 رای اقوام استعمارشده همراه داشته است. آنها ب

طرفی کامل، بدون اینکه شیوة نگاه، رو  زندگی، زبان، یا  بیرونی، با رعایت بی

توصیف و  ،اعتقادات عجیب و غریب هندیان را قضاوت کند، صرفان از راه مشاهده

لت هند که ها زندگی در میان م گیری دقیق، به نقد معتقدات ایشان پرداخته است. سال نتیجه

های مغز هر ناظری را به جانب وهم و خیال  اساطیر، اسلوب زندگی و معیشتشان، مویر 

دهد، هیچ سنگی از بنای تفکر استوار ابوریحان را تکان نداده است و او را یک  سو، می

داشته است. مناعت طبع او، در مواجهه   سر و گردن از تمام دانشمندان عصر خود بالاتر نگه

ای گرانبهایی که پس از بازگشت از هند، و استقرار در دربار غزنویان از جانب با هدای

سلطان مسعود به او داده شد، سیمای علمی ابوریحان را در جایگاه دانشمندی که ایمان 

کند؛ چه در روزگاری که بیرونی متعلق به  دارد، تثبیت می« علم برای علم»راسخی به ایدة 

تر،  جز خود علم، و از همه مهم لمی برای هدف دیگری بههای ع آن است، غالب نوشته

 ، ص1384)نصر،  .شدند دادن حکمت خداوند در آفرین  جهان، نوشته می  برای نشان

دهد که حاکمان  نیز نشان می ،( حکایتی که خود او در تاریخ خوارزم نقل کرده است111

که شاه خوارزم در  اند؛ چنان عصر تا چه اندازه به اهمیت دان  و جایگاه دانشمندان واقف
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کند و تنها پایبندی به  اظهار ندامت می ،این حکایت از اینکه بیرونی را نزد خود خوانده

)بیرونی، شمارد.  چیز را برتر از علم نمی یچداند و ه رسوم را مای  چنین درخواستی می

سینا،   ابندوستی حاکم بر عصر سبب شکوفایی فلسف   ( همین روحی  علم41 ، ص1361

 (42 ص ،1374)ایکایی،  .ی فردوسی شده استـسرای ی و حماسهـری بیرونـپهوهشگ

 له:. طرح مسأ9

سدة چهارم و پنجم هجری دورة درخشانی در تاریخ تمدن ایران و جهان است. اگر 

رنسانس اروپایی را محصول پیوند عقلانیت یونانی و الهیات مسیحی بدانیم، که فرزند 

عصر »تعبیر آدام متز، یا  ، به«رنسانس اسلامی»اومانیسم به دنیا آورد، چون  خلفی هم

شمار  تعبیر ریچارد فرای، را باید محصول پیوند عقلانیت یونانی و عرفان به  ، به«زرین

و « انا الحق»، «سبحان ما اعظم شأنی»های آن را در شطحات صوفیه، از قبیل  آورد که جلوه

 توان سراغ گرفت. می« لیس فی جبتی سوی الله»

که اچ.  درحالی 1داند، آدام متز این دورة درخشان را به قرن چهارم هجری منحصر می

 ؛)جب ؛داند پنجم و ششم مربوب می ،های چهارم آر. گیو رنسانس اسلامی را به قرن

های فکری و فرهنگی در فضایی آکنده از  یعنی زمانی که فعالیت (11 ص ماسینیون،

های بدیع خصلت فردی و  گراندیشی دینی پرور  یافت و توفیقبختی مادی و د نیک

چون رنسانس اروپایی، به میرا  فلسفی و فکری  شخصی داشت. رنسانس اسلامی، هم

گریزی و دنیاخواهی شباهت زیادی به  یونان باستان متکی بود و در خردگرایی و دیانت

 آن داشت.

که رنسانس اروپایی در تلا  بود که میرا  فرهنگی باستان را احیا کند،  چنان هم

کوشیدند؛ چه معتقد  معماران فرهنگ عصر رنسانس اسلامی نیز آگاهانه در همین مسیر می

کنند؛ زیرا به روایتی، فلاسف   بودند که میرا  باستانی و بومی سرزمین خود را تجدید می

                                                           

علیرضـا یکـاوتی     ترجم ـآدام متـز،   ازاسلامی در قرن چهارم هجـری یـا رنسـانس اسـلامی      ر.ک. تمدن. 1

 .1364 امیرکبیرانتشارت  :، تهرانقراگوزلو
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که فارابی تصریح کرده است،  ور نزدیک گرفته بودند. چنانقدیم یونان، حکمت را از خا

فلسفه از قدیم در میان کلدانیان عرا، وجود داشته و پس از آن به مصر و آنگاه به یونان 

« عربیـ  رنسانس یونانی»رسیده است و شاید به همین دلیل است که روزنتال از آن به 

شده و فهرستی  های شرم و ترجمه تاب( حجم انبوه ک32 ، ص1375)کرمر، . کند تعبیر می

ف را به فلسفه نشان ـالوصدـام زایـت نیز، تا حدودی، این اهتمـرده اسـاد کـالندیم ی که ابن

 دهد. می

« لا تکرار فی التجلی»روی، این دورة درخشان تاریخ جهان اسلام، که مصدا،  هر  به

اما با ظهور عواملی از قبیل  ؛یافتها بعد ادامه  است، از سدة دوم هجری آغاز شد و تا سال

گرفتن سلاجقه و تأسیس مدار  نظامیه، که مروز تعصب و تصلب بودند و تنها  قدرت

شافعیان مجوز تحصیل در آنها را داشتند، این شعل  فزاینده و زنده رو به خاموشی 

 گ اشت.

 . پیشینۀ تحقیق:1

لم درآمده است که هریک در ها و مقالات بسیاری به ق دربارة ابوریحان بیرونی کتاب

احوال و آثار ها، کتاب  شناساندن وجوهی از شخصیت او مفیدند. از جمل  این نوشته

 ابوریحان بیرونی: اختراعات و اکتشافات و فن نجومالله صفا، کتاب  به قلم یبیح ابوریحان

انشنام  ، برگزیدة مقالات دابوریحان بیرونی، زندگی و آثار 1الدین همایی، به قلم جلال

(، شرم حال) ابوریحان بیرونیکتاب  2زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت،

و چندین مجموعه  4به قلم پرویز ایکایی، ابوریحان بیرونیکتاب  3اکبر دهخدا، به قلم علی

                                                           

، تهـران: کتابخانـ    ابوریحـان بیرونـی، اختراعـات و اکتشـافات و فـن نجـوم       ،(1353) .الدین همایی، جلال .1

 طهوری.

برگزیـدة مقـالات دانشـنام  زبـان و ادب      ،ابوریحان بیرونـی، زنـدگی و آثـار    ،(1398) .سعادت، اسماعیل .2

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ،فارسی

 دف.انتشارات  ، شرم حال، تهران:ابوریحان بیرونی ،(1398) .اکبر دهخدا، علی .3

 .طرم نوانتشارات ، افکار و آرا، تهران: ابوریحان بیرونی ،(1374) .ایکایی، پرویز .4
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هندوستان و ایران  ،مقالات برای بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی وی در شوروی سابق

توان نام برد. در این مقاله به وجهی از شخصیت  سیار و پرتعداد را میو نیز مقالات ب

 های دیگر به چشم نیامد. ابوریحان پرداخته شده است که در نوشته

 

 ابوریحان نمایندۀ برجستۀ رنسانس اسلامی

های گوناگون فارسی، عربی، عبری، سانسکریت، سریانی و یونانی )به  بیرونی زبان

وطنی، بر نوشتن به زبان مادری خود  چون عالِمی جهان دانست و هم میاحتمال قوی( 

ورزید، چون زبان عربی را برای بیان مقاصد علمی خوی  تواناتر  فارسی اصرار نمی

دانست  هایی که می حال از تألیفات گوناگون دانشمندان پیشین به زبان دید و درعین می

هایی است  ظاهر ملیتی خاص از جمله ویهگینفشردن بر م  برد. عدم تعصب و پای بهره می

گ ارد و هدف والای خود را، که انتقال دان  است، در  که تأکید را بر انسان و تجربه می

کند. بیرونی، بدون عصبیت م هبی، عقیدتی، زبانی،  حصار تنگ زبان و ملیت محدود نمی

پردازد  ی  نظریات خود میچه قابل تجربه است، به آزما نهادی یا علمی، تنها با اتکا به آن

ای  نگارد. دوره و کم و کیف آن را، بدون اینکه بر درستی مدعای خود اصرار ورزد، می

زید، ادام  همان دوران باشکوهی است  دار آن است و در آن می که بیرونی هنوز میرا 

ون چ دلیل تحریر کتابی هم که مسلمانان، دانشمندی مثل زکریای رازی را، بدون اینکه به

گویند  پندارند، پاسخ می تکفیر کنند، با دلایلی که خود درست و دقیق می الانبیاء مخاریق

دهند. جالب توجه است که تنها  ریختن را به بازی تبدیل کند، نشان نمی و تعصبی که خون

هایی است که منتقدانی از نوع ابوحاتم  باقی مانده است، بخ  مخاریقهایی که از  قسمت

 اند تا آن را به تیغ نقد بکشند. نقل کرده ةم النبواعلارازی در 

تعبیر شفیعی  رنسانس اسلامی در چنین دورانی پا گرفته است. در روزگاری که به

هیچ  (7-14 ، ص1388ی کدکنی، عشفی) ،کدکنی، ساختار ساختارهای  در اوز است

و پنجم زاید. بیرونی سومین ضلع از مثلث علمای نیم  قرن چهارم  کوهی مو  نمی

هیثم پیوسته و بر آن دو نیز پیشی گرفته است. در  سینا و ابن هجری است که به دو ضلع ابن
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های باریک و عریض بسیاری تحت تأثیر امواز  این عصر طلایی تمدن اسلامی، رودخانه

گرایی، اسرائیلیات، دهریون و شکاکان و... به هم پیوستند  فکری مسیحیت، اسلام، یونانی

های موافق و مخالف شکل دادند که  عظیم و متلاطمی از انواع علوم و دیدگاهو اقیانو  

مند شدند و در این  یک به فراخور ظرفیت خود از این آب بزر  بهره غواصان معنی هر

های عصر را  میان سهم بیرونی بسیار قابل ملاحظه است. او دانشمندی است که دایرة دان 

های دور و نزدیک دان   این مقصود از هم  سرچشمهدر آثار خود به هم رساند و برای 

ترین  های گوناگون بزر  ها و زبان استفاده کرد. همین اشتیا، او به آشنایی با فرهنگ

جای تکیه بر گرایشی  سرمای  او برای دوری از تعصب و گرای  به یات انسان و علم، به

ها به کنار نهاده  ه تعصبخاص است. دورة رنسانس اروپایی نیز زمانی به وقوع پیوست ک

 شد و یات انسان برتری یافت.

وطنی  گر است، در کنار ویهگی جهان ای که در آثار بیرونی جلوه تعقل و خردگرایی

کشد که تنها بر  گرا به تصویر می ای انسان گرایی و عدم تعصب از او چهره او و نیز تجربه

های این خردگرایی، نکوه  مکرر  یکی از جلوه  کند. تکیه می ،چه قابل مشاهده است آن

النجوم در هم  آثار است و اینکه با وجود اشراف کامل بر فنون  اصحاب احکام

بلکه اهل این  به این قبیل امور نشان نداده است؛های نجومی، هرگز گرایشی  گویی پی 

 قبیل فنون را بارها نکوهیده است.

طلبی او نیز که در مواجهه با سلطان زودخشمی چون  قجویی و ح حق، عزت نفس

های شخصیت استوار ابوریحان است که  کرد، از دیگر جنبه محمود غزنوی، فروک  نمی

جویی چنان در یات او نهفته  های آن را سراغ گرفت. حق توان نمونه میالجماهر در کتاب 

، 1362)بیرونی، « علی انفسکمقولوا الحق ولو »به  تحقیق ماللهنداست که در مقدم  کتاب 

 ( توصیه کرده است.2 ص

 :گرایی: رهاورد رنسانس اسلامی الف. انسان

یکی از عوامل مهم بالیدن فرهنگ اسلامی در این چند سده، ظهور ناگهانی طبق  

متوسط دولتمند و بانفویی است که به پرور  و نشر فرهنگ مشتا، بودند. رشد 
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که بغداد  طوری های گوناگون را تسهیل کرد؛ به به فرهنگ شهرنشینی، مراودة افراد متعلق

به کانون فرهنگی امپراتوری عظیمی تبدیل شد که قلمرو آن از اسپانیا تا کاشغر گسترده 

بود. سرشت جهانی و قدرت ج ب تمدن اسلامی چنان بود که در طول چند سده 

یاری از عناصر بیگانه را های گوناگون را با هم یگانه سازد و بس توانست اقوام و فرهنگ

نیز در خود حل کند. گستر  کلام و علوم عقلی و گرای  به تحریر و تقریر آثار فلاسف  

های دیگر و شروع تقسیم علوم از مظاهر این دوران است. یکی  یونان، وفور ترجمه از زبان

سان با گرایی است که بر ارز  و کرامت ان از رهاوردهای مهم این رنسانس اسلامی انسان

های خود فرد، ترویج آیین  ها و اندیشه منزل  بیان احساسات و تجربه ارتقای فردگرایی به

 (34-35، ص 1375)کرمر،  .وطنی و اثبات یگانگی سرنوشت بشر تأکید دارد جهان

منزل  عامل سازندة  غایت و هدف این بین ، تجدید حیات میرا  فلسفی قدیم به

سینا و خوارزمی به  این نوع اندیشه اعم از فارابی، ابن اندیشه و شخصیت بود. معماران

 ،نظری برآمده باشد هایی که از تنگ ای مقید نبودند و به محدودیت نگر  فلسفی ویهه

اعتقادی نداشتند. بیرونی در جایگاه شخصیتی پاگرفته از دل همین مکتب، با اعتقاد به 

یقت، بر یات وجودی انسان و گرایی و گرای  به رو  عملی برای دستیابی به حق شک

کند که  مثاب  دانشمندی جلوه می کند و در عصر زرین اسلامی، به ابزار عقل تأکید می

کردن اهمیت علم،  پ یرد و با برجسته خرافه را، چه از عقل برآمده باشد و چه از نقل، نمی

ارة اهل هند فشارد. در نوشتار مبسوطی که ابوریحان درب واقع بر اهمیت حقیقت پای می در

دارند که  آنان اعتقاد می»به قلم آورده است، ایشان را چنین توصیف کرده است که: 

دین  ،اند و دین نهاد ایشان و ملوک آنان سروران ملوک ،زمین آنان است و نهاد ،زمین

دارند  آنان است و دان  همان است که ایشان راست و از این رهگ ر خویشتن بزر  می

او حمق ایشان را، که  (12 ، ص1362)بیرونی،  .«گردند تند و نادان میاف و به عاجب می

داند که آن را  اندیشند، دردی می شود که چنان می هایی نیز می شامل هم  افراد و ملت

دهد تعصب تا چه اندازه مای   ای که نشان می )همان( بیرونی برای نمونه .درمانی نیست

های هندیان، به شاگردی  دلیل ناآشنایی با نهاده کند که مدتی به گمراهی است، یکر می
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های دستیابی به  نزد منجمان ایشان پرداخته و هنگامی که با معارف ایشان آشنا شده، راه

اند که به آنها  اند و خواسته یشان به اصرار در او آویختهحقیقت را بر آنان گشوده است. ا

 (13م هندی آموخته است! )همان، ص بگوید این معارف را از کدا

 

 گرایی بیرونی های انسان جلوه

دهد و زاییدة  گرایشی است که انسان را در مرکز تأملات خود قرار می 1گرایی انسان

میلادی است. طبیعی است که عصر زرین  دوران رنسانس در اروپا پس از قرن چهاردهم

چون رنسانس اروپایی در پی داشته است، انسان را  هایی هم تمدن اسلامی نیز، که ویهگی

در مرکز تأملات قرار دهد و از رواداشتن تعصب به دین، ملیت یا نهادی خاص دوری 

مختلفی در  های گرایی را به شیوه کند. محققان بزرگی چون بدوی، ارکون و گارده انسان

شوند. )کرمر،  پ یرند و جایگاه والایی برای آن قائل می جهان اسلام در آن زمان می

 (415، ص 1375

گرایانه در آثار بیرونی، که با دورة مدرن زندگی انسان در پیوند  های انسان مؤلفه

  سو ة مثاب ایدة جهان به»، به «مثاب  آفریده ایدة جهان به»است، کانون توجه مخاطب را از 

شدن عظمت   وشنمعنی ر دهد. توجه به دان  در این دیدگاه، به تغییر می« شناخت

دهد و  بلکه تمرکز را بر چگونگی پیشرفت امور جهان قرار می آفرینندة جهان نیست؛

چنین است که  کشد. این جایگاه انسان را نیز، که شناسندة این چگونگی است، بالا می

یابند. در این بخ ، به  نگری و تعادل مجال ظهور می واقع تفرد، خردگرایی، نفی تعصب،

 شود. های مفید این معنی در آثار ابوریحان اشاره می برخی از جلوه

                                                           

فـی   یاة و الوجود نیةالانسا :گرایی در تاریخ و تمدن ملل مختلف ر. ک برای آگاهی بیشتر از جریان انسان. 1

های  و برای آگاهی بیشتر از ویهگی 3-15، ص 1947عبدالرحمن بدوی، القاهره: مکتبه النهضه،  ،فکر العربی

گرایـی در   گرایی و... و نیـز جریـان انسـان    گرایی مانند انسان سنجار هر چیزی؛ اهمیت عقل؛ واقع عمدة انسان

 .16ـ  95ص  ،همان :تمدن اسلامی ـ ایرانی ر. ک
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و خلفا با احترام یاد کرده  )ص(بیرونی در آثار  از پیامبر . دوری از تعصب دینی:9

ها جانبداری نکرده است. جالب توجه  یک از فرقه اما طریق افراب نپیموده و از هیچ ؛است

کند که  ، در فصل معرفی سنگ خماهن و الکرک، یکر میالجماهراست که در بخشی از 

شان استفاده  شیعیان برای تمییز با مخالفانشان، از گون  سپید این سنگ در نگین انگشتری

و »گوید:  برند. سپس، می کار می ان گون  سیاه این سنگ را بهکه مخالف کنند، درحالی می

، ص 1374)بیرونی،  .«قد کنت ادمع بین هذین الفصّین فی زوج خاتم کیایاً الفریقین معا

اینکه او برای ممانعت از انتساب به یکی از این دو فرقه، چنین تمهیدی اندیشیده،  (352

یک از دو فرقه است تا با  دادن اهل هر یل فریبدل دلیل عدم تعصب خود او، یا به شاید به

هایی که از دیدگاه بیرونی زاید است، مانعی برای زندگی علمی او نتراشند.  ایجاد درگیری

آوردن توانایی برای  دست دهد و به صورت، او تعصبی در دینداری نشان نمی هر در

 اوست.نیز مرهون همین ویهگی  آثارالباقیهمقایس  ادیان گوناگون در 

شود که  نیز روشن می ،آورده است آثارالباقیهدر یکری که دربارة منصور حلاز در 

هر ع ابی که » :حال، از یکر اینکه این نامد. با باز می به او اعتقادی ندارد و حلاز را شعبده

خودداری « به این مرد کردند، سخنی نگفت و روی خود را تر  ننمود و لب نجنبانید

بینی و  چون مشتی نمون  خروار، راست ( همین یکر، هم318 ، ص1362نی، )بیرو .کند نمی

دهد. در بحث از ملیت نیز او عالمی رسیده  نشان می ،چه به قلم آورده صداقت او را در آن

های  باب دین، نهاد، جغرافیا و آداب اجتماع ملت طرف است. تحقیقات وسیع او در و بی

چه فرهنگ  نآ»رو، شفیعی کدکنی معتقد است:   ینهم طرفی است؛ از ماضی گواه این بی

ایرانی و ساختار کلان آن را در عصر فردوسی و بیرونی برجستگی ویهه بخشیده است، 

آید. وقتی تفکر اشعری  چشم می است که در منازعات اشاعره و معتزله به« آزادی خرد»

ساختارهایی که بر بر فرهنگ ایرانی حاکم شد، چراغ خرد به خاموشی گرایید و ساختار 

 ،های گمانی سپرد و گزاره« حجیت ظن»جای خود را به  ،استوار شده بود« یقین»محور 

  (12 ، ص1388شفیعی کدکنی، «. )های منطقی را گرفتند جای گزاره
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گرایی، تقویت فردیت  های انسان ها و مؤلفه یکی از جلوه . فردیت و تلاش ذهنی:1

بوریحان، چنان برجسته است که گویی نه یک حکیم های ا حاضر در بررسی« منِ»است. 

گوید.  دست قرن چهارم، بلکه یک دانشمند تجربیِ قرن بیستمی در آثار او سخن می چیره

های این فردیت این است که وقتی ابوریحان به توضیح مطلبی  ترین نشانه یکی از مهم

کند و  را در آن داخل نمیوجه عقیدة خود   هیچ  پردازد که به آن اعتقادی ندارد، به می

نگرد و احسا  اشمئزازی به آن ندارد، کاملان بیرون از  چون طبیبی که به قاروره می هم

اما نه توصیف صرف، بلکه توصیفی که او  ؛کند گیرد و صرفان توصیف می موضوع قرار می

دهد که از سر پر اطلاعی و تسلط بر زوایای آن  را دانشمند مسلط آن حوزه نشان می

اعتقاد شده است و هیچ میل شخصی یا گرای  بدون منطقی در  حوزة خاص، به آن بی

النجوم سخن  عقیدة او راه ندارد؛ محض مثالی روشنگر، وقتی ابوریحان دربارة احکام

اعتقاد ما اندرین ثمره و اندر این صناعت مانندة اعتقاد »کند که:  گوید، یکر می می

اما چنان با تسلط گرد زوایا و خبایای  (316 ، ص1361)بیرونی،  ؛«کمترین مردمان است

کند که اگر کسی سطرهای  گردد و اصطلاحات و احکام آن را تشریح می موضوع می

اعتقادی او به موضوع مطلع نباشد،  نخست نوشت  او را دربارة موضوع نخوانده باشد و از بی

چنین  پرداخته است! هم دست به تشریح احکام گویی متبحر و چیره برد که پی  گمان می

را، که در نظر یونانیان پ یرفته « قدم عالم»کند و  است که از حکمت ارسطویی تبعیت نمی

نامیدن  روی، او را فیلسوف   این کند و از شده بوده است، با توسل به برهان و دلیل رد می

سندگان دلیل، نوی همین ( به63-64 ، ص1386)ایکایی،  .ای دشوار بوده است برای عده

یک از مکاتب مشهور  اند و نیز به هیچ بندی نکرده سنتی هرگز او را در ردة فیلسوفان طبقه

مثاب   تر آن، یعنی به معنای کلی اما اگر ما فلسفه را به»اند،  فلسف  اسلامی نیز پیوند  نداده

باید  صورت، بیرونی یقینان استدلال عقلی و منطقی دربارة ماهیت اشیاء لحاظ کنیم، دراین

( در بسیاری از 166 ، ص1383)نصر،  .«ای شناخته شود... عنوان فیلسوف برجسته به

ها،  ها یا چگونگی جداشدن خشکی ها، مثل تشریح چگونگی فوران آب از چاه مقوله
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جو  تلا  یهنی ابوریحان برای بازسازی طرز کار نیروهای طبیعی از روم آگاه و حقیقت

 (24 ، ص1362دارد )بیرونی، و نیز اصالت اندیش  او نشان 

گرایی، تعلق گرای  فرد به یات انسان،  یکی دیگر از مظاهر انسان وطنی: . جهان3

گرای دانشمند  ساننم هب و ملیتی ویهه، است. روستازادة ا ،بدون تأکید متعصبانه بر نهاد

این کاربردن زبان عربی تعصب نشان دهد، غالب آثار خود را از  ما، بدون اینکه در به

جهت که زبان عربی را در مشق دان  گویاتر یافته، به عربی نگاشته است و از نگاشتن 

چنین، در فرصتی که  به فارسی نیز خودداری نکرده است. هم التفهیمکتابی به اهمیت 

دست داده، به تحقیق دربارة ملت هند پرداخته و زبان ایشان را نیز به خوبی آموخته و 

هایی از زبان سانسکریت، به اصلام و گوشزدکردن اشتباهات ضمن ترجم  آثار گرانب

که هرگز از راه تعادل خارز نشده و  ایشان در نجوم و ریاضیات پرداخته است. طرفه آن

طرفانه قضاوت را به خواننده واگ اشته است.  انصاف را در حق ایشان تمام کرده و بی

تأییدی بر این  تحقیق ماللهند در مقدم « خبر»در مقابل « عیان»تأکید او بر اهمیت 

بیرونی، دانشمند »نویسد:  ( ریچارد فرای دربارة او می2و1 ، ص1362)بیرونی،  .مدعاست

)فرای، « کند نازد، ولی زبان عربی را ستای  می بزر  دوران غزنوی، به ایران باستان می

را شکستند « اسلاممعادل  عرب یعنی »داند که  ( و او را از شمار کسانی می138 ، ص1363

زبان « آور بیرونیِ نام»چنین  راستی به اسلام جنب  فرهنگ و دین جهانی بخشیدند. هم و به

فارسی و زبان عربی را با هم درآمیخت و در نتیجه زبان فارسی نو اسلامی درآمیخته با 

، «بیرون»( این دانشمند ستر  با دیدگاهی کاملان از 14 ص )همان، .عربی پدید آورد

است، زنی و بزرگنمایی، غضب، و دیگر آفاتی که بر اهل تحقیق مستولی  دون دروغب

پردازد. از مقدم  جالب  به مشاهده و توصیف موضوع سخن  می (2-11ص )همان، 

توجه او که معتقد است اگر هندویان مسافرت کنند یا با اقوام دیگر مخالطت نمایند، از 

توان به اهمیت مراوده با اهل  ( نیز می13 ص )همان، .گردند ی ناصواب خوی  برمی ر

 شود، پی برد. های دیگر در نظرگاه بیرونی، که به کسب دیدگاه درست منتهی می سرزمین
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نشدن به فضل تقدم   شستن از توسل به دیدگاه گ شتگان و قائل دست: نگری . واقع4

طلایی است. هرچه های بلوغ فکری این اندیشمند دورة  برای آنها یکی دیگر از نشانه

مشهور و معروف خواص و عوام باشد، تا به تجرب  خود محقق درنیاید، در نظرگاه او 

نگری و طبع سلیمی، آزمای  صبورانه و مجدان   شایست  تردید است. نمون  بارز چنین واقع

شود یا   بیرونی دربارة این عقیدة مشهور است که چشم افعی در مقابل زمرد کور می

این معنی را بسیاری از متقدمان و حتی محققان و دانشمندان تجربی نیز یکر ترکد.  می

که یکی از خواص زمرد  طوری کرده بودند و در افواه عوام نیز کاملان پ یرفته شده بود، به

هایی که به خواص احجار اختصاص داشتند همین ویهگی  شناسان و کتاب در نزد سنگ

یابد  اما بیرونی، دلیلی برای پ یر  این معنی نمی ؛تخاصم با چشم افعی دانسته شده است

ماه  خود   افتد و در گزارشی که از آزمای  طولانیِ ن ه و خود به صرافت آزمودن آن می

 بینی خود دربارة بعید دهد، نتیجه را بر سبیل مزام و گویا با عنایت به پی  به دست می

ماند، و  فقط یک کار باقی می» :کند که بودن چنین خاصیتی از زمرد، چنین گزار  می

« آن هم اینکه سوزنی از جنس زمرد بسازند و چشم افعی را با آن میل بکشند تا کور شود!

کند:  ( این آزمای ، حقیقت دیگری را نیز دربارة بیرونی برملا می63 ، ص1361)بیرونی، 

د به چنین اینکه او برای ر ی و عقیدة مردم عامی نیز ارز  قائل است و با آنکه خو

ماه   هحاضر است برای رفع یک اندیش  نادرست از مردم، ن »خاصیتی در زمرد باور ندارد، 

از این دست تا  خرافییک افعی خطرناک مواظبت کند تا به آنان ثابت شود که افکار از 

های  رو، نوشته  این از (8-9 ، ص1385)بصیری،  .«چه حد از میزان عقل سلیم به دور است

تعبیر گیو  برخلاف بیشتر آثار ادبی جهان اسلام اعم از عربی و فارسی، که بهبیرونی 

 ،مند است و نرم ( از کیفیاتی خاص بهره114 ، ص1382شنا ،  )حق ،اند اساساو رمانتیک

 گویی و تا حدودی خالی از پیرایه است. گوناگون و خالی از هرگونه گزافه

خاطر آن بر  ملت که خود را بهاگر بیرونی بر خصلت یک  . تعادل و انصاف:0

قدر انصاف در یات خود دارد که آن ویهگی  گیرد، آن گ ارند خرده می دیگران ارز می
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آنان در جمیع آداب »نویسد:  می تحقیق ماللهندرا خصلت ملل دیگر هم بداند. از جمله در 

ئت ما اند، بدان پایه که فرزندان خود را با ما و لبا  و هی و رسوم با ما دیگرگون

دارند، هرچند که این امر  ترسانند و ما را به شیطنت و خود را به عکس آن منسوب می می

( در مقدم  11 ، ص1362)بیرونی، « میان ما و آنان و بلکه سایر امم مشترک است!

پس از »های گوناگون،  ، بیرونی لازم دانسته است که برای نوشتن احوال امتآثارالباقیه

پیروی  ،غلبه ،آوری که بدان معتاد شده، از قبیل تعصب ز عوامل زیانآنکه فکر خود را ا

طلبی که سبب هلاک بسیاری از مردم است و مانع دیدار حق و حقیقت،  از هوا و ریاست

 ،«های ایشان را در اثبات این مقصود به یکدیگر بسنجیم پاک ساختیم، باید آراء و گفته

ای که بیرونی در مقابل خوانندة آثار خوی   اخلاقیمسئولیت  مقدمه ز( ،1386)بیرونی، 

تر ترسیم  ت و صداقت او، تعادل و انصاف او را مشخک کند نیز، درکنار جر احسا  می

 (248، ص 1384)نصر،  .کند می

کند که بیرونی در  شناسان روشن می نگاهی به آرای منتقدان و شر، گرایی: . عقل1

دانشمندان معاصر را تسخیر کرده است: مستشر، قرن حاضر تا چه میزان یهن و ضمیر 

آلمانی، ادوارد زاخائو، بیرونی را برترین عقلانیت پدیدار در تاریخ بشری دانسته و معتقد 

رود  شمار می ترین پدیدة علمی تاریخ اسلام به است که او از منظر تاریخ علم بزر 

مورخ تاریخ علم ترین  ( و جرز سارتن او را بزر 229-331 ، ص1968)الشحات، 

گرایی است، جنب   )همان( دفاع ابوریحان از رازی، که نمایندة عقل .نامیده است

( بیرونی 414 ، ص1375)کرمر،  .آورد روشنگری اروپای سدة هجدهم را به یاد می

فهرست آثار رازی را نیز در مقدم  فهرست آثار خوی  همراه با شرم مجاهدات او 

ار و رسیدن به نهایت پای  علم ستوده و دربارة دشمنان او نگاشته و او را به هو  سرش

، ص 1397)بیرونی،  ؛«توانند بکنند کسانی که خاک پای خود را هموار نمی»گفته است: 

چیز با محک عقل، از ابراز  جهت اعتدال طبع و نیز سنج  همه حال، به عین اما در (46

 )همان( .کند نی فروگ اری نمیمخالفت با اعتقادات او در نفی نبوت و گرای  به ما
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ماندن   امان جویان  بیرونی برای در هرچند، برخی این انکار و مخالفت را سیاست مصلحت

 (65-66، ص 1386)ایکایی،  .اند از کین  متعصبان دانسته

ته است، تفاوت او را با دیگر نوشالله صفا در نوشتار مفصلی که دربارة بیرونی  یبیح

 کند. بیرونی در استفادة بیرونی از طریق  استقراء و استنتاز یکر میدانشمندان اسلامی، 

ها، چگونگی  شناسی، کیفیت فوران آب از چشمه باب حقایق علمی و فیزیکی، زمین

های جغرافیایی،  آوردن وزن اجسام، فن ترسیم نقشه دست ها، به رسوب رودها و سیلاب

جوید.  لسفه از همین رو  سود میو فتهی  ادوات نجومی و رصد ستارگان و نیز حکمت 

 (158-162، ص 1352)صفا، 

تحت تأثیر عظمت نام  ،باب محل قرارگرفتن عناصر ابوریحان در رد عقیدة فلاسفه در

بلکه بر  ؛گ ارد گیرد و شالودة تحقیقات خود را بر کار آنان نمی بزرگان این فن قرار نمی

افکند و بیمی نیز از نتایج چنین روشی به  گیرد و بنیادی نو می های ایشان خرده می نوشته

عقلانیت و خردگرایی »دلیل، برخی محققان تصریح دارند   همین دهد. به خود راه نمی

 .«زکریا و ابوریحان بیرونی نبوده است بشری در آن عصر فراتر از حدّ عقلانیت محمدبن

 (12، ص 1388کنی، )شفیعی کد

 

 نتیجه

هایی  اهمیت هر دوره و ساختار حاکم بر آن، از یک دیدگاه، به جهت ظهور اندیشه

توانستند وجود داشته باشند. قرن چهارم و پنجم  است که بدون حضور آن ساختار، نمی

هایی را به  ترین و زایاترین دوره در تاریخ تمدن اسلامی است، بین  هجری، که عظیم

ها چنان  آورد که با ساختار عصر در هماهنگی کامل بودند. صاحبان این بین  ارمغان

نقد یا نفی کنند و  ،توانستند میراثی را که از آن برآمده بودند پرور  یافته بودند که می

گریز، از اعصار بعد از خود نیز پیشی بگیرند. ابوریحان بیرونی یکی از این  در تقابلی عقل

دان،  دان، منجم، فیلسوف، طبیعی ایشان است. او در هیئت ریاضی اندیشمندان و سرآمد
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کلمه، حکیمِ زمان  خوی ،  دان، مترجم، ادیب، داروشنا  و در یک شنا ، زبان جغرافی

 اند. غایت عظیم های آن به واری است که تمام سنگ فرزند خلف ساختارِ کوه

های عصر نوزایی  هگیدر چنین ساختاری، که رنسانس اسلامی نامیده شده است، وی

گرایانه است که در پهوه   های انسان ها، مؤلفه نیز ظهور کرده است. از جمل  این ویهگی

گرایانه در آثار  های انسان حاضر به برخی از آنها در آثار بیرونی اشاره شده است. مؤلفه

انون بیرونی، که پرشی رو به جلو دارد و با دورة مدرن زندگی انسان در پیوند است، ک

تغییر « مثاب  سو ة شناخت ایدة جهان به»، به «مثاب  آفریده ایدة جهان به»توجه مخاطب را از 

 ؛شدن عظمت آفرینندة جهان نیست دهد. هدف توجه به دان  در این دیدگاه، روشن می

دهد و جایگاه انسان را  بلکه دانشمند تمرکز را بر چگونگی پیشرفت امور جهان قرار می

چنین است که تفرد، خردگرایی،  کشد. این سندة این چگونگی است، بالا مینیز، که شنا

یابند. بیرونی، در مقام چنین انسانِ  نگری و تعادل مجال ظهور می نفی تعصب، واقع

 ای، مظاهر انسان مدرن را در شخصیت خود متبلور کرده است. برکشیده

خواند  به اندیشه و تعقل فرامیاز این رهگ ر، دریافتیم که بیرونی به زیبایی مخاطب را 

دارد. او، برخلاف دیگر نویسندگان مسلمان،  و از تقلید و عقلانیت ضعیف بر ح ر می

کند و کمال هنر را در  دلیل برخورداری از زبان و اندیش  خلا،، جانب معنی را رها نمی به

ند و به بلی  دا گرایی اصیل فکر و اندیش  خود نمی ای از تخیل بر واقعیت پوشاندن جامه

بنیادی، که امروز ویرو  غالب فرهنگ و تمدن جهان اسلام شده است، دچار  زبان

 .شود نمی

تر و برای تمام کرة  «درونی»کس  از همه« بیرونی»چنین، به این نتیجه رسیدیم که  هم

معنی صاحب رایح   به« ابوریحان»رو  همین ترین دانشمند عصر است و از بزر  ،زمین

 سازد. ای که هنوز هم مشام اهل جهان را معطر می شده است، رایحه خو  خوانده
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